
نگاه آخر

»ســینماگران باید بدانند که اول و آخر ماجرا سازمان سینمایی است که باید 
تصمیم بگیرد.« این جمله روح الله سهرابی، مدیرکل پیشین نظارت بر عرضه 
و نمایش فیلم در مراســم تودیع اش است که روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه برگزار 
شــد. او در حالی چنین گفته اســت که آن چه در اتمســفر حقیقی سینمای 
ایران می گذرد، با اتمسفر ذهنی مدیران سینمایی کاملًا متفاوت است. تولید 
فیلم های ســینمایی بدون آن که سازندگان شــان نیازی به مراجعه به اداره کل 
نظارت بر عرضه و نمایش فیلم احساس کنند، نمایش این آثار در جشنواره های 
خارجی و جوایزی که به دست می آورند، شاهدی بر این مدعاست. جریانی که 
به ویژه پس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ شــدت گرفته و اخذ »پروانه ساخت فیلم 
ســینمایی« را در بسیاری از موارد از معنا تهی ساخته است. ازجمله تازه ترین 
و دیده شــده ترین  فیلم های ایــن جریان می توان به »کیــک محبوب من« به 
نویسندگی و کارگردانی مشترکِ مریم مقدم و بهتاش صناعی ها اشاره کرد. از 
ســوی دیگر، انتشار نسخه  قاچاقِ آثار سینمایی که سال های سال در کشوی 
میــز این اداره کل خاک خورده اند به رغم وارد کــردن ضرر و زیان مالی و روانی 
به سازندگان این آثار، اخذ »پروانه نمایش فیلم سینمایی« را عبث می نمایاند. 
در این زمینه نیز ازجمله تازه ترین نمونه ها می توان از فیلم سینمایی »کاناپه« 
به نویســندگی و کارگردانی کیانوش عیاری نام برد. فیلمی تولید سال ۱۳۹۵ 
که عیاری توقیف آن را هدیه ای شــوم از ســوی مسئولان وقت سینما به خود 
می داند و انتشار نسخه قاچاقش را ضربه ای مضاعف به حقوق مادی و معنوی 

از دست رفته اش به عنوان صاحب اثر. 

یک مدیر جنجالی  �
تغییر در ارکان زیرمجموعه وزارت فرهنگ وارشــاد اسلامی ازجمله سازمان 
سینمایی در پی نشستن سیدعباس صالحی به جای محمدمهدی اسماعیلی، 
اتفاقی دور از انتظار نبود. تغییری که با جانشینی رائد فریدزاده به جای محمد 
خزاعی به عنوان رئیس این سازمان آغاز شد. با حضور سیدروح الله حسینی در 
معاونت ارزشیابی و نظارت سینمایی به جای حبیب ایل بیگی ادامه پیدا کرد و با 
مراسم تودیع و معارفه روح الله سهرابی و میثم زندی در اداره کل نظارت بر عرضه 
و نمایش فیلم به اوج رسید. زندی، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی رشته 
پژوهش هنر از دانشگاه تهران، تهیه کننده، نویسنده، مترجم، کارگردان تئاتر و 
سینما و استاد دانشگاه است. این بخشی از آن چیزی است که در رزومه کاری 
او که از ســوی روابط عمومی سازمان سینمایی در اختیار رسانه ها قرار گرفته به 
آن اشاره شده است. او همچنین سابقه مدیرعاملی بنیاد فرهنگی هنری نیما 
یوشــیج را در کارنامــه دارد. ضمن این که نیماپژوه و مؤلف و مترجم چهار کتاب 
دانشگاهی اســت و به طور ویژه بر نظریه های فلسفی و نشانه شناسی در حوزه 

سینما و هنرهای نمایشی تمرکز دارد. 
زندی جانشین مدیری شده است که در طول دوران مدیریت اش حاشیه 
کم نداشته اســت. حاشــیه هایی ازجمله جدال های مجازی با هنرمندانی 
چون رضا کیانیان در قالب پســت های اینستاگرامی تا اظهاراتی بدون منبع 
مانند این که وقتی مدیرکلی نظارت بر عرضه و نمایش فیلم را بر عهده گرفت 
بیــش از ۵۰ فیلم در توقیف بــود درحالی که او حتی یــک فیلم توقیفی هم 
روی دست مدیرکل بعدی به جا نگذاشت. این اظهارنظرِ بدون منبع به قدری 
تعجب برانگیــز بود کــه محمدمهــدی طباطبایی نژاد که در دولــت دوازدهم 
به مدت دو ســال مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم بود، با انتشــار یک 
اســتوری در صفحه اینستاگرامش نوشــت: »جناب آقای سهرابی در برنامه 
هفت اعلام کردند که در دولت قبل، ۵۰ فیلم ســینمایی توقیف شدند. لطفاً 
در راستای شفافیت، اســامی ۵۰ فیلم و وضعیت امروز آن ها را اطلاع رسانی 
کنند!« سهرابی همچنین مدعی بود، رفع ممنوع الکاری ها به خاطر پیگیری 

سازمان سینمایی بوده و از دل آن چه او »تعامل و پیگیری و خواهش و تمنا از 
قوه قضائیه« می خواند حاصل شده است. به عقیده او، اگر آن چه »تلاش های 
ســازمان ســینمایی« می نامید نبود، در ســینما وضعیت بغرنجی داشتیم. 
سهرابی با شاهد گرفتن دوستانش ادعا می کرد حتی برای حل مشکلاتی که 
حل آن ها از عهده اش برنمی آمده، تلاش کرده است. مدیرکل پیشین نظارت 
بر عرضه و نمایش فیلم این ادعا را در حالی مطرح می کرد که سینمای ایران 
پس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ روزگاری پر از اتفاقات تلخ را پشت سر گذاشت؛ 
از احضــار، بازداشــت و به زندان رفتن ســینماگران تا محدود کــردن آن ها و 
سختگیری درباره صدور مجوز ساخت فیلم ها، همچنین ممنوع الکاری های 
بلندمــدت بازیگــران زن و نیز اوج گیری سانســور و ممیزی و رواج ســاخت 

فیلم های زیرزمینی و قاچاق فیلم ها. 

بازگشت به کارویژه اصلی  �
صدور پروانه های »ســاخت و نمایش آثار ســینمایی« از وظایف »اداره کل 
نظــارت بر عرضه و نمایش فیلــم« زیرمجموعه »معاونت ارزشــیابی و نظارت 
سینمایی« به عنوان یکی از سه معاونت »سازمان سینمایی« است. پروانه هایی 
که به رغم ادعای سهرابی در »اول و آخرِ ماجرا خواندن سازمان سینمایی« در 
پی شدت گرفتن جریان ســاخت فیلم های بدون مجوز و تبدیل شدن انتشار 
نسخه قاچاق به شمشــیر داموکلس برای ســینماگران، روزبه روز بی اعتبارتر 
می شوند. در این میان تنها امید باقی مانده بازگشت این »اداره کل«، »معاونت« 
و »سازمان« به کارویژه اصلی شان در دولت چهاردهم و دوران وزارت سیدعباس 
صالحی است. کارویژه ای که در جلسه معارفه میثم زندی، سرپرست اداره کل 
نظارت بر عرضه و نمایش فیلم نیز مورد اشــاره او قرار گرفت. زندی در بخشی 
از این جلســه تودیع و معارفه با اشــاره به نقش »تنظیم گــری اداره کل تحت 
مدیریت اش« اشاره کرد که اگر کسی فکر کند او و همکارانش می توانند برای 

همه سینما تصمیم بگیرند، خیالی باطل است. 
خیالی که برای پی بردن به بطلان آن کافی ا ست نگاهی به اسامی آثارِ بی نیاز 
از پروانه های ساخت و نمایش انداخت که به عنوان نماینده ایران در جشنواره های 
خارجی به نمایش درمی آیند و سیاهه پرطول و تفصیل فیلم های قاچاق شده را 
دید. ســیاهه ای که در دوران ریاســت محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی 
دولت سیزدهم با افزوده شدن نام آثاری چون »برادران لیلا«، »تفریق«، »اورکا« 
»شب، داخلی، دیوار« و... بلندبالاتر از پیش شد و تلاش ناکام اداره کل نظارت بر 
عرضه و نمایش فیلم را در حبس آثار سینمایی، بیش ازپیش به رخ کشید. تعداد 
فیلم های قاچاق شده در دوران خزاعی چنان رو به تزاید گذشات که رسانه ها از 
آن با تیتر »رکوردشکنی جدید در ریاست محمد خزاعی؛ قاچاق هشت فیلم در 
یک سال« یاد کردند. این  همه یادآوری می کند در روزگارِ کنونی به هیچ طریقی 
نمی توان مانع از دیده شدن یک اثر هنری ازجمله آثار سینمایی شد و حتی اگر 
بتوان پرده ســینما را از این آثار دریغ کرد، اختیار ســینماگران برای ساخت آثار 
بدون مجوز، همچنین اختیار دکمه های خاموش و روشن تلویزیون های خانگیِ 
مردم را برای تماشای نسخه های قاچاق نمی توان در دست گرفت یا به قول یکی 
از سینماگران، اینقدر سینماگران و سینما را خطرناک نبینید و فکر نکنید که با 
یک فیلم می توان یک جامعه را آشفته کرد. با یک فیلم انقلاب نمی شود و باید به 

هنرمندان و سینماگران اعتماد کرد.  

نخستین آزمون پیش رو  �
با این حســاب شاید بتوان نخســتین آوردگاه میثم زندی به عنوان مدیرکل 
نظارت بر عرضه و نمایش فیلم را حل موانع پیش رو بر سر راه اکران عمومی آثاری 
دانست که موسوم به »آثار بخش ویژه چهل وسومین جشنواره فیلم فجر« هستند. 
آثاری چون »پیرپسر« به کارگردانی اکتای براهنی، »رکسانا« به کارگردانی پرویز 
شهبازی، »غریزه« به کارگردانی سیاوش اسعدی و »قاتل و وحشی« به کارگردانی 
حمید نعمت الله که حتی از نمایش در بخش ویژه جشنواره هم محروم ماند. آثاری 
که جملگی آن ها به گفته منتقدان نه تنها از ارزش های سینمایی برخوردارند که 

دلیل عدم اکران عمومی شان سوالی بی پاسخ است. 

 تغییر در  اداره کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم وزارت ارشاد
و امیدِ بازگشت به کارویژه اصلی  

تسهیل گر به جای سانسورچی

خبرنگار گروه فرهنگ
 نرگس کیانی

کتابخانه

داستان مغز پیچیده
در میان تمام چیزهایی که گونــه ی ما در این 
ســیاره کشف کرده اســت، هیچ چیز از لحاظ 
پیچیدگی بــا مغز ما قیاس پذیر نیســت. مغز 
انســان شامل ۸۶ میلیارد ســلول به نام نورون 
اســت: ســلول هایی که اطلاعات را به شکل 
به ســرعت  متحــرک  ولتــاژی  جهش هــای 
رفت و برگشــت می دهند. کتاب »مــدار زنده« 
به شما نشــان می دهد چگونه مغز ما پیوسته 
مدارهای خــود را بازســازی می کند و معنای 
ایــن کار برای ما و آینده ی ما چیســت. در این 
مسیر می بینیم که داستان مان با پرسش های 
متعددی همراه اســت: چرا بســیاری از مردم 
در دهــه ی ۸۰ میلادی )و فقــط در این دهه( 
صفحات کتاب هــا را کمی قرمــز می دیدند؟ 
چرا بهترین کماندار جهان، دســت ندارد؟ شــباهت سندرم محرومیت از مواد 
مخدر و سندرم قلب شکسته چیست؟ چرا دشمن خاطرات، زمان نیست؛ بلکه 
خاطرات دیگر اســت؟ چطور فردی نابینا یاد می گیرد با زبانش ببیند یا فردی 
ناشــنوا یاد می گیرد با پوستش بشنود؟ کتاب »مدار زنده: ماجرای پشت پرده 
مغز همیشه در حال تغییر«، نوشته دیوید ایلگمن با ترجمه امیر صدری در ۳۳۶ 

صفحه و با قیمت ۲۵۲ هزار تومان از سوی نشر برج منتشر شده است. 

مدار زنده
 نویسنده: 

دیوید ایگلمن
 مترجم: 

امیر صدری
انتشارات: برج

تاریخ

درگذشت کوروش کبیر
کوروش بزرگ بنیادگذار کشور 
ایــران، در  ســوم مارس ســال 
۵۳۰ پیــش از میلاد ـ ۹ ســال 
پس از اعــلام امپراتوری ایران 
ـ درگذشــت. او ۱۱ســال پس 
از ایجاد دولت واحدی از ســه 
طایفه مهاجر قوم آرین )پارس، 

ماد و پارت(، شــهر بابــل را تصرف و در آنجا در اکتبر ســال ۵۳۹ پیش از 
میلاد ایجاد امپراتوری مشــترك المنافع ایران را اعلام کرد. کوروش برای 
اخراج طوایف آرال که از ســیر دریا )ســیحون( گذشــته، وارد ســغدیانا و 
ســرزمین پارســیان در فرارود )تاجیکســتان امروز( شــده بودند، به این 
منطقه رفته بود که به سوی او که سوار بر ارابه بود و سربازانش را در میدان 
نبــرد هدایت می کرد، زوبینی پرتاب شــد و عمرش پایــان یافت. با وجود 
درگذشــت کوروش، ســربازان او مهاجمان را به آن ســوی سیحون عقب 
راندند. کــوروش، جهانی فکر می کرد و همه ملت ها را متســاوی الحقوق 
می دانست و عقیده به ایجاد یك دولت جهانی مجهز به اخلاقیات داشت 
تــا جنگ هــا و خونریزی ها پایان یابــد و یک قانون واحد حاکــم بر روابط 
ملت ها باشــد. جنازه کوروش همچنان که وصیت کرده بود، به پاســارگاد 

منتقل و در آنجا مدفون شد که آرامگاه او تا به امروز باقی مانده است.

 چهره

ستاره تاریخ دوبله ایران
مهین کسمایی یکی از چهره های برجسته ی دوبله بود که صدای او را خیلی ها 
در فیلــم »بانوی زیبای مــن« که به جای ادری هپبــورن صحبت کرد به خاطر 
می آورند. این دوبلور در سال ۱۳۳۱ با دعوت عمویش علی کسمایی پدر دوبله 
ایران، پایش به دنیای دوبله باز شد و گویندگی در استودیو پارس فیلم با فیلم های 
»عشق« و »مادر« را شروع کرد و خیلی زود به یکی از بهترین دوبلورها تبدیل شد. 
او علاوه بر ادری هپبورن، به جای بسیاری از بازیگران سینمای کلاسیک جهان 
مانند اینگرید برگمن، الیزابت تیلور و بریژیت باردو و در سینمای ایران هم به جای 
فریماه فرجامی، آهو خردمند، فروزان و... صحبت کرده اســت. او در سال های 
بعد از انقلاب فعالیت کمی داشــت و در انیمیشــن »بچه خرس های قطبی« 
جای مادر میشــکا و موشکا صحبت کرد. همچنین 
در »هزاردســتان« گوینده نقش امینه اقدس، 
در فیلم »مادر« علی حاتمی هم نقش جوانی 
مادر بود. مهین کسمایی که در ۱۲ اسفندماه 
۱۳۹۵ در وین اتریش درگذشت، بی شک در 
کنار رفعت هاشــم پور، نیکو خردمند، 
فهیمه راستکار، تاجی احمدی و 
ژاله کاظمی از ستاره های تاریخ 

دوبله  ایران است.

 ترمیم زخم
به داروی فرهنگ

روزگار بر پاشنه خوبش نمی گردد. اینجا و آنجا هم ندارد. 
همین روزها به خصوص بعد از صحنه های شرم آوری که 
در کاخ ســفید و جلوی دوربین ها اتفاق افتاد، اوضاع و 
احوال مردم اروپا هم چندان تعریفی ندارد. مردم اسپانیا 
که به راحت اندیشــی و ســهل گیری بین ملــل اروپایی 
معروف بودند، حالا نگران از آینده شان هستند. اگرچه 
آنها هم تاریخ نا آرامی داشته اند به خصوص در تمام قرن 
بیستم کم وبیش درگیر هزار گرفتاری بوده اند؛ از جنگ 
داخلــی و دیکتاتوری نظامــی طولانی مدت تا حملات 

مسلحانه جدایی خواهان. 
بــرای مــا ایرانی ها کــه تاریخــی پرتلاطم را از ســر 
گذرانده ایم، پیشامدهای این روزها البته غافلگیر کننده 
نیستند. ما از بحران هایی جدی تر و بزرگ تر بیرون آمده  
و آموخته ایم که چطور با هزار نگرانی کنار بیاییم و بازهم 
لبخند بزنیم. ما نه فقــط در این چند دهه که چند قرن 
اســت مورد تهدید حمله و اشغال قرار داشته ایم: زمانی 
به بهانه جداکردن سرزمین های ایرانی از شمال، جنوب، 
شــرق و غرب مان و زمانی دیگر به مجــازات ملّی کردن 

صنعت نفت یا شیلات شمال. 
اوضــاع جهان خوب نیســت؛ که همــه می دانیم و 
البته چیز جدیدی  هم نیست. گیریم مردم گوشه و کنار 
جهان به دلیل برخورداری از چنــد دهه ثبات، تصوری 
از دامن گیــر شــدن در بحران ها و گرفتاری ها نداشــته 
باشند، باز هم در موضوع تغییری نمی دهد. ما ایرانی ها 
هزاران ســال اســت که به قــوت فرهنگ توانســته ایم 
اضطراب هایمان را فرو بنشــانیم، زخم هایمان را ترمیم 
کنیــم و دوباره به زندگی بازگردیم. همین فرهنگ و هنر 
قرن ها برای ما نقــش التیام دهنده و البته متحد کننده 

داشته است. امروز هم چنین است. 
کیســت که از گرفتاری های اقتصادی، تنگناهای 
خرد کننده و ســفره های کوچک شــده خبر نداشــته 
باشد؟ اما در همین وانفسا در گوشه و کنار کشور هزار 
کار خوب فرهنگی انجام می شود که جداً مایه تعجب 
است. همین الان جست وجویی کنید و ببینید که چند 
دوره آنلاین و حضوری بیهقی خوانی، مثنوی خوانی، 
متون قدیمی، فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی و 
هزار چیز دیگر در حال برگزاری است. کاری به کیفیت 
ندارم، تعدد این دوره ها خبر از نیاز و تشنگی ای می دهد 
که در این زمانه عجیب اســت، نیســت؟ مشتری این 
دوره هــا هم از طبقه مرفه و پولداری که غم نان ندارند، 
نیستند. آنها که این قبیل علاقه مندی ها را دارند اکثراً 
تحت فشار بسیار زیاد شرایط اجتماعی و اقتصادی قرار 
دارند. چنانکه تئاترها و کنســرت های کوچک و بزرگ 

اکثراً توسط همین مردم پر می شوند. 
موضوع فقط بــه تهران هــم اختصاص نــدارد، در 
همین مازندران، ارکســتر بزرگی از کــودکان و نوجوانان 
بســیار با استعداد تشــکیل شــده به نام »ارکستر بزرگ 
طبرستان«. من آنها را روی اینستاگرام تعقیب می کنم و 
از کیفیت کار آنها و موسیقی بسیار خوب شان سرخوش 
می شوم. امیدوار می شوم که با همه این شرایط، ما هنوز 
آن خصیصه تاریخــی خودمان را فرونگذاشــته ایم. در 

سختی ها به فرهنگ و هنر چنگ می زنیم و می مانیم. 
همین روزها »جشن مستقل سینمای مستند ایران« 
در جریان است و من  هم به لطف دوستان افتخار حضور 
در آکادمــی مربوطــه را داشــتم. برای مــن چه فرصت 
مغتنمی بود که می توانستم بعد از سه ســال آثاری را از 
سینمای مســتند ایران ببینم. چندین فیلم فوق العاده 
دیدم که از همه نظر چشمگیر و چشم نواز بودند و حالم 
خوش شد و البته هزار هزار آموختم. خبر دارم که هرکدام 

از این فیلم ها با چه سختی و مرارتی ساخته می شوند.
از  بســیار ســراغ دارم. اساســاً  نمونه هــا  ایــن  از 
دل مشغولی های من در غربت رصد همین فعالیت های 
فرهنگــی و هنری در داخل میهن اســت. این میزان از 
علاقه مندی نســل جوان به حوزه هایی مثل موسیقی 
ایرانی و کلاسیک، متون کهن و ادبیات فارسی، هنرهای 
تجسمی و نمایشــی و هزار پدیده فرهنگی دیگر، برایم 
شــوق زندگــی مــی آورد. به خصــوص اینکه همــه این 
فعالیت ها مثل همان سینمای مستند، مثل ارکستر بزرگ 
طبرستان، مثل صدها و هزاران کار و پروژه فرهنگی بزرگ 
و کوچک دیگر فقط با همت خود مردم و بی هیچ حمایت 
دولتی ای انجام می شود. دستگاه فرهنگی کشور چنان 
از اوضاع غافل اســت که از ســلیقه و نیاز اکثریت مردم 
اصلًا خبری ندارد و مخاطبش همین اقلیت محدودشان 
اســت. نگاهی به صورت اســامی مجریــان برنامه های 

نوروزی بیندازید تا صحت عرض مرا تایید فرمایید. 
ســرتان را درد آوردم کــه بگویم، ما ملتی به راســتی 
افتخارآمیز هستیم، چرا؟ چون پس از این همه سختی 
و مرارتی که قرن هاســت کشیده ایم انسانی ترین سویه 
تمدن بشری را فرو نگذاشته ایم و هنوز به مرهم فرهنگ، 

زخم هایمان را ترمیم می کنیم.

روزنامه نگار 
نیوشا طبیبی گیلانی
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